
غلتك و ويولن

نگاهى به «اخاذى آمريكايى» 
ساخته ديويد راسل

بازگشت به سينماى دهه70

ديويد راسل، كارگردانى باهوش است. 
ــاله را او در فيلم هاى قبلى خود  اين مس
ثابت كرده است. در «بارقه اميد» به طرح 
معضل افسردگى و سرخوردگى آدم ها از 
زندگى و تلاش صميمانه آنها براى غلبه 
ــى از آن پرداخته است.  بر پيامدهاى ناش
ــناخت خوبى از طبقه متوسط  راسل ش
جامعه آمريكايى دارد و اين نكته به خوبى 
و  ــت  روراس ــخصيت پردازى هاى  ش در 
ــت.  ــهود اس ــارى از غلو اين فيلم مش ع
ــل توجه ديگر طنز تلخ و خاص  نكته قاب
راسل و اجراى بى نقص آن است؛ طنزى 
ــه در فيلم بعدى او يعنى كلاهبردارى  ك
ــد و اتفاقا اين  ــه اوج مى رس آمريكايى ب
ــتان در  بار به منظور گرفتن تندى داس
ــل،  ــت. راس برخى صحنه ها غلوآميز اس
ــت كه  ــه اى گذاش ــت روى فيلمنام دس
ــا خاك بايگانى خورده و به نوعى  مدت ه
ــده بود ولى با  ــاخت اعلام ش غيرقابل س
ــى در  ــى او و اعمال تغييرات اساس زيرك
داستان كه اتفاقا واقعى نيز بوده، تبديل 
ــخه كنونى مى شود كه با استقبال  به نس
ــده. ماجرا به  منتقدان و عموم روبه رو ش
ــال هاى پايانى دهه70 و مبارزه پليس  س
امنيتى آمريكا با فساد موجود در لايه هاى 
ــت؛ ماجرايى كه به  حكومتى مربوط اس
دليل استفاده از چند كلاهبردار معمولى 

ــيدن  ــه براى بيرون كش به عنوان طعم
سرشاخه هاى اصلى كه عموما سناتورها 
ــانه ها  ــدگان دولتى بودند به رس و نماين
كشيده شد و موجب بى اعتبارى نيروهاى 
امنيتى و بى اعتمادى عمومى شد. هرچند 
ــج مى برد،  ــجام رن فيلمنامه از عدم انس
ــا بازى فوق العاده  ولى اين نقطه ضعف ب
ــيده  ــا حد زيادى پوش ــم بازيگران ت تي
شده است. هرچند خود راسل نيز بارها 
ــتر مبتنى بر  تاكيد كرده اين فيلم بيش
بازى است تا فيلمنامه. نامزدى هر چهار 
نقش اصلى فيلم در جشنواره ها پاسخى 
ــت. كرستين  بر موفقيت اين تلاش اس
بيل با اضافه وزن 20كيلويى براى نقش 
خود باز هم طرفداران خود را شگفت زده 
كرد. او در مصاحبه اى اظهار كرده بعضى 
ــه او در چندين  ــاى مربوط ب از صحنه ه
برداشت تكميل شدند چراكه دچار ترديد 
ــل درباره منطق  ــده و با راس در اجرا ش
ــه بحث مى پرداخته و  روايى فيلمنامه ب
هربار با تاكيد كارگردان بر بازى محورى 
ــت. ايمى  ــه كار ادامه مى داده اس فيلم ب
ــى از قدرت و  ــز در اين فيلم تركيب آدام
ــذارد؛ يعنى  ــت را به نمايش مى گ ظراف
تركيبى از شخصيت هاى او در فيلم هاى 
ــتاد» كه به زيبايى از عهده  «شك» و «اس
آن برآمده است. نكته جالب توجه تاكيد 
بر شخصيت خاكسترى كاراكترها و ايجاد 
حس همذات پندارى با آنهاست. هر چهار 
شخصيت اصلى درگير مسايل و مشكلات 
روزمره بوده و از ساير افراد جامعه متمايز 
ــوند و همين نكته باعث تشويق  نمى ش
ــتان مى شود. به  بيننده به پيگيرى داس
ــر حال كلاهبردارى آمريكايى با وجود  ه
ضعف در فيلمنامه و شكل روايى داستان 
فيلمى سرگرم كننده بوده و بيننده را به 

فضاى سينماى دهه70 مى برد. 

هيروشيما عشق من

«دزد كتاب» اثر ماركوس زوسك در قاب سينما
تنها يك واقعيت وجود دارد

روزى روزگارى دخترى سوار قطارى 
ــد كه به ناكجا مى رفت، برادرش  ش
ــرد. پدرومادرى جديد  در اين راه م
پيدا كرد. آنجا خواندن را ياد گرفت 
و پسركى با موهاى زرد رنگ به او دل 
بست، او عاشق كتاب ها شد و در آنها زندگى مى كرد... فيلم «دزد كتاب» برگرفته 
ــته «ماركوس زوسك» با روايتى آرام گوشه اى از زندگى  از رمانى به اين نام، نوش
آلمانى هاى سال هاى به قدرت رسيدن هيتلر را روايت مى كند. برخلاف فيلم هاى 
هاليوودى اين ژانر كه معمولا قهرمان يا شخصيت برجسته اى ضدآلمانى دارد، به 
بيان زندگى آرام كودكانى مى پردازد كه جنگ آنها را به راه هاى مختلفى مى برد. 
«من نمى خواهم قبل از آنكه بالغ شوم، بميرم.» روايت اصلى فيلم كودكان و مرگ 
است. آرزوى كودكان و تلاش براى ثابت نگه داشتن روياهايشان در ديالوگ هاى 
فيلم و به سرانجام نرسيدن آرزوها بخشى از سرشت جنگ است كه نويسنده سعى 

كرده آن را در ديالوگ شخصيت هاى داستان قرار دهد. 
«برادرى مرد و در سايه ها زندگى مى كرد، او خواهرى داشت كه بسيار دلتنگ 
ــايه دنبالش است، پس نبايد  برادرش بود، برادر به او ياد داده بود كه او چون س
از تاريكى بهراسد، چون برادرش آنجاست.» اين چندخط كه توسط شخصيت 
اصلى گفته مى شود، همانند ساير داستان هايى كه ما فقط چندخط از هركدام 
ــخصيت هاى فيلم ديده مى شود. ليزل،  ــنويم، در زندگى هركدام از ش را مى ش
ــت توسط سرپرست موقتش به پدرومادرى  دختر نوجوان خانواده اى كمونيس
ــه در فيلم موضوعاتى  ــاى خانواده اش را بگيرند. هرچند ك ــود تا ج داده مى ش
ــم در آلمان سال هاى  ــتيزى، كار اجبارى و مخالفت با كمونيس همانند يهودس
ــت، اما تاكيد اصلى بر كتابخوان بودن اين  ــان داده شده اس 1945-1938 نش
ــت. اين علاقه او همانند معجزه  خانواده و علاقه وافر ليزل به خواندن كتاب اس
جان فرارى اى كمونيست را نجات مى دهد و ليزل با دزديدن كتاب از كتابخانه 
ــهرش بازمى گرداند. رابطه  ــواده اى ثروتمند، زندگى را به خود و مردمان ش خان
ــكل مى گيرد؛ هنگامى كه  لطيف ليزل با اين جوان يهودى از طريق كتاب ش
ــزل را وامى دارد تا با تخيل خود  ــت لي ماكس كه در زيرزمين خانه زندانى اس
محيط بيرون را آنگونه كه او بفهمد تصور كند: «زمانى دخترى براى مردى در 
سايه ها مى گويد؛ حس نور خورشيد روى پوست و باد سرد وقتى نفس مى كشى 
به تو يادآورى مى كند همچنان زنده اى.» فيلم دزد كتاب محصول سال 2013 
ميلادى و محصول آمريكا و آلمان است. هنرپيشگان آلمانى و زبان اصلى فيلم 
ــت كه تعمدا با لهجه غليظ آلمانى تلفظ مى شوند، به ويژه هنگام  انگليسى اس
ــيرينى شنيدن داستان هاى او را بيشتر  كتاب خواندن ليزل كه آواى آلمانى ش
كرده است. درواقع بيننده فيلم هاى اين ژانر را كه عادت به شنيدن گويشى خشن 
و هيتلروار از آلمانى هاى سال هاى جنگ دارد و احساسى گنگ همراه با نفرت از 
شخصيت هاى آلمانى پيدا كرده را با مردمانى ساده كه زبانشان قابل فهم است 
ــى از نكات جالب فيلم وجود مخاطب  ــتى مى دهد. يك و كتاب مى خوانند، آش
ثالث در نقش خداست كه صداى او از ابتدا شنيده مى شود. او گاهى سرنوشت 
ــخصيت ها را زودتر مى گويد، گاهى از ليزل يا احساس پنهان شخصيت ها و  ش
گاهى در باب جنگ يا تجارب خودش تعريف مى كند. در انتها اين خداست كه 
سرنوشت ليزل را به ما مى گويد و با همان روايت اوليه فيلم را خاتمه مى بخشد. 
ــما خواهيد مرد. هرچند هم كه تلاش كنيد،  «تنها يك واقعيت وجود دارد: ش
هيچ كس تا ابد زنده نخواهد ماند. متاسفم كه ضدحال مى زنم ولى تنها نصيحتى 
كه مى توانم به شما بكنم اين است كه وقتى زمانتان فرارسيد، بيهوده به هر چيزى 

چنگ نزنيد، فايده اى ندارد.»
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صفحه 8 حكايت آدم هاى حاشيه اى تاريخ ساز

صفحه 8 تاملى بر نمايش «بى بى بيدل» كار آزاده انصارى

صفحه 10 اوكراين آرام مى شود

اين زندگى چون بيمارسـتانى اسـت كه در آن هر بيمار، پيوسته آرزو دارد كه 
تغيير تختخواب دهد. يكى مى خواهد روبه روى بخارى درد بكشد، ديگرى گمان 
مى برد كه كنار پنجره شفا خواهد يافت. من مى پندارم كه هميشه در آنجايى كه 

نيستم خوشبخت خواهم بود. 
 شارل بودلر
برگرفته از «ملال پاريس»
ترجمه محمدعلى  اسلامى ندوشن

داستان ياسمين، داستان برخاستن از خوابى شاد است. برخاستن از خواب 1 
ــتن و دوباره رهاشدن در نمايشى مضحك و خنده دار  خوشحالى. برخاس
ــت، به  ــرانجام، نظاره گر خويش بودن در اين نمايش. هر جدايى، هر گسس و س
مزه مزه كردن نيستى و مرگ شبيه است و ياسمين از چشيدن طعم آن تلخكام 
است به ويژه وقتى كه وفادارى و حماقت هم يك جا جمع شده باشد! ياسمين 
عاشق، ساده انگارانه فكر مى كرده شوهرش هم همان طور به زندگى مى نگرد كه 
او مى نگرد و معيارها و نگاه ها يكى است و همين جور خواهد ماند. از اين رو مرتب 
فريب خورده و اين براى او كه فكر مرموزى در سر نداشته، ساده رفتار مى كرده 
و نقشه اى در سر نمى پرورانده، بسيار سنگين تمام مى شود. در عبارتى مشهور 
مى خوانيم: «انسان هاى وحشى يكديگر را مى خورند و انسان هاى متمدن، يكديگر 

را فريب مى دهند...» و وودى آلن اين را خيلى هنرمندانه به تصوير مى كشد. 
آلن يك دنيا، يك جهنم و درواقع، جهنم هاى به هم پيوسته و درهم تنيده را 
در متن يك زندگى نشان داده و بى توقف تا ژرفاى آن پيش مى رود. دنيا و روابط 
ــان داده؛ در سقوط اخلاق و ارزش هاى اخلاقى.  انسانى را در وضعيت بدى نش
تصويرى از دنياى بى عشق ارايه مى دهد و يك گام هم عقب تر مى گذارد يعنى در 
روابط بين انسان ها، زيرا مجالى براى عشق ورزى نمانده و شايد موضوع اساسى 
همان است كه آلبر كامو در يادداشت هايش به آن اشاره كرده بود: «مساله بزرگ 
زندگى اين است كه بدانى چطور لابه لاى آدم ها بلغزى» پس مجالى براى رويا 
نمى توان گشود. زيرا از زمانه اى حرف مى زند كه از برخى مفاهيم چيزى باقى 

نمانده و كلمات از بار معنايى خود تهى شده اند. 
وودى آلن در اين فيلم مخاطبان را با محورقراردادن شخصيت «ياسمين» كه 
در چالشى نفسگير با خود قرار دارد به انديشيدن واداشته، به انديشيدن درباره 
ــود؛ مسايل و  ــايل وجودى اى كه به زمان و مكان و جغرافيا محدود نمى ش مس
رنج هاى بشرى. زندگى ياسمين، از آرزو به اندوه ختم مى شود. تجربه گذشته، 
ــمين را نگران كرده و معلق نگه داشته، هنوز گرفتار مسايل ديروز است و  ياس

از واقعيت بريده شده. هرلحظه و هر اتفاقى او را به لحظه هايى شبيه به آن در 
گذشته برده و مرور گذشته عذابى مدام را برايش به ارمغان آورده. 

ــمين به زندگى جينجر، تقابل خوشى و ناخوشى را نمايان  ــدن ياس واردش
ــايد كنارهم قرارگرفتن  ــود، از دور ش نمى كند، جهنمى به جهنمى وارد مى ش
ــد، از نزديك اما، جهنمى تمام عيار است كه  ــى به نظر برس ــى و ناخوش خوش
خودنمايى مى كند. ويرانه اى به ويرانه اى مى رسد. با اين تفاوت كه محور داستان، 
ــت نه هيچ كدام از ديگرشخصيت ها. وضع چه كسى ايده آل است؟  ياسمين اس
ياسمين؟ جينجر؟ هال؟ چيلى؟ آگى؟ دنى؟ شايد فقط ميزان درد و رنجى كه 
مى كشند (با توجه به خواسته ها و آرزوهايشان و وضعيتى كه در آن قرار دارند) 
ــفرند. آلن بيهوده اميد نمى دهد  آنها را از هم متفاوت كند وگرنه همگى همس
هرچند شايد در نااميدكردن مخاطب هم گاهى اغراق كند. طنز او براى پوشاندن 

نيست، براى نشان دادن است، براى درست نشان دادن. 

ضرباهنگ فيلم تند است و مدام موقعيت هاى مختلف مرور مى شوند و از اين رو 2 
فاصله ميان خنده و گريه، غم و شادى در ضرباهنگ سنجيده فيلم از بين رفته 
و همه چيز در هم گره خورده و پيش مى رود. اين تصوير آلن است از زندگى و نه فقط 
اين زندگى. تصويرى از «هراس» و «فلاكت» و نمايى از آنچه آرتور شوپنهاور ترسيم 
ــر همچون آونگى ميان رنج و كسالت در حركت  مى كند: «در حقيقت زندگى بش
است». آلن به سراغ موضوعى عجيب وغريب نرفته! به سراغ نمونه اى از زندگى هاى 

معمولى رفته. زندگى هاى بى معنا و بى هدف. ملال و پژمردگى ياسمين از گذشته 
با او بوده، ولى در گذشته و به مدد پول، امكان بيشترى براى سرگرم كردن خويش 
(سفر، تفريح، لباس تازه، ميهمانى دادن و...) داشته و امروز در غياب پول و آسيبى 
كه ديده، رمق او گرفته و يكمرتبه با خودش روبه رو شده است. البته در نظر داشته 

باشيم كه قدرى خوش شانسى مى توانست زندگى او را جورى ديگر جلو ببرد. 
ــمين در موقعيت جديد كه موقعيت دشوارى است با ايجاد هماهنگى  ياس
ميان آرزوهايش از يك سو و واقعيت ها از سوى ديگر، تلاش دارد وضعيت موجود 
ــته طراحى داخلى را پى  را تغيير دهد. كلاس كامپيوتر مى رود و مى خواهد رش
بگيرد. ياسمين فقط پذيراى آن چيزهايى است كه نيازهاى او را برآورده مى كند 
و در نتيجه به خاطر ناتوانى در تحمل واقعيت ها به سوى شكنندگى پيش مى رود 

ــيم شده. اگر  ــوربختى بيش از هرچيز ديگرى عادلانه تقس زيرا در واقعيت، ش
روزگارى با پول مى توانست زمان زيادى از زندگى روزمره را براى خودش جذاب 
ــت. در  ــالت بگريزد، در انتها نظاره گر زندگى مضحك خويش اس كند و از كس
لحظه اى ازدست دادن و در لحظه اى به دست آوردن، اگر تعريفى از زندگى باشد، 
تعريفى از چند و چون زندگى، قدرى شانس هميشه مهم است، حتى براى در 

بى خبرى ماندن و الكى خوش بودن! 

جينجر گريزى از مسيرى كه ياسمين براى او مى گشايد، ندارد. در موقعيت 3 
ــرار مى گيرد تا مجالى براى انتخابى ديگر (بهتر) صورت پذيرد و پس از  ق
ــرد، اما نه از روى انتخابى  ــردن يك رابطه خوب باز به چيلى پناه مى ب تجربه ك
اصيل بلكه درمانده و بهت زده از واقعيتى كه با آن روبه رو شده بود. اين شايد به 
تعبيرى اشاره به فيلم «تقديم به رم با عشق» باشد كه آلن در آن بدون لفاظى، 
ــش ها و ترديدهايى را درباره برخى مفاهيم طرح كرده بود. اينكه چگونه  پرس
وفادارى به راحتى خوردن يك ليوان آب مى تواند ناديده گرفته شود و لذت جويى 
و فزون خواهى در بشر تا چه اندازه مى تواند مرزها را درنوردد؛ آن هم به سادگى! 
حضور چيلى و دوستانش وقتى ياسمين مشغول مطالعه است و آنها مشغول 
تماشاى تلويزيون هستند و بلندبلند مى خندند و خوش مى گذرانند، نه چندان 
ــت چون صورتى ديگر از زندگى را  ــت و نه چندان جدى! ساده نيس ــاده اس س
نشان مى دهد و جدى نيست چون اگر هدف فيلمساز با توجه به اينكه چيلى 
و دوستانش از طبقه (طبقه اجتماعى) ديگرى هستند، اين باشد كه خوشى و 

ناخوشى (ملال) را در آن صحنه نشان دهد به عبارتى زياده روى كرده است. 

در فيلم «ياسمين غمگين» نيازى به خلاقيتى كه در «نيمه شب در پاريس» 4 
ــت و چنين انتظارى در قياس با ديگر آثار آلن غلط است.  ديده بوديم، نيس
ــت و ساده هم بايد بيان شود و آلن اين كار را خوب بلد است.  ــاده اس همه چيز س
در اين فيلم، براى خوش باورى جايى نمى توان يافت و از اين رو هرگونه روياپردازى 
ــمين در خود نمى خزد، فرونمى رود (لابروير:  ــت. ياس يا پايانى رويايى، بيهوده اس
ــى از اين است كه نمى توانيم تنها باشيم) و به جاى قدرى  ــكلات ما ناش همه مش
فاصله گرفتن از ديگران، به آنها هجوم برده و آنها به او، بلكه نفهمد چه بر سرش 
آمده ولى فلاش بك هاى ممتد نشانه بارز درماندگى اوست و متوقف شدن در يك 
نقطه... هنرنمايى «كيت بلانشت» و تيزهوشى او در نقش «ياسمين» بسيار چشمگير 
است. او توانسته كشمكش هاى درونى از يك سو و اصطكاك با بيرون (با آدم ها) را 
از سوى ديگر تا انتهاى فيلم و به صورتى نفسگير پيش ببرد و با بازى خلاقانه خود، 

ياسمين له ولورده را كه ناتوان از جمع وجوركردن خودش است، مقابل ما بنشاند. 
ــمين در پايان،  ــان است. ياس ــيار درخش فصل پايانى فيلم و نماى آخر بس
همه چيز را از دست داده، حتى تنهايى خويش را كه همواره به آن بى توجه بوده! 
ياسمين آواره و بى مقصد روى نيمكتى نشسته و در بيدارى هذيان مى گويد، وقتى 
ــته و انسان در آستانه  ــرى جايى براى هيچ طرح و برنامه اى باقى نگذاش رنج بش
بلعيده شدن توسط زمين است؛ زمينى كه زير پاى اوست؛ زمين سست، زمين ليز.

 محمد صادقى

درنگى بر «ياسمين غمگين» ساخته «وودى آلن»درنگى بر «ياسمين غمگين» ساخته «وودى آلن»

در كشاكش رنج و ملالدر كشاكش رنج و ملال
 فرناز خطيبى

شب روى زمين

«آگوست»، چه مى گويد؟ 
خانه نفرين شده

فيلم «آگوست» بيشتر به ميدان 
مسابقه اى مى ماند كه افراد يك 
ــه  ــواده در آن لحظه به لحظ خان
ــاى جديدى را  براى هم برگ ه
ــد. دو قطب قوى آن  رو مى كنن
ــتريپ» در نقش «ويولت» و دختر بزرگ او «جوليا رابرتز»  مادر خانواده «مريل اس
در نقش «باربارا» است. دو قطب كه موفقيت فيلم را تضمين مى كنند و هركدام 
ــعى دارد قدرت را به دست گيرد و خانواده را خودش به تنهايى  به روش خود س
اداره كند.  فيلم با صحنه هايى از دشت هاى آمريكا شروع مى شود و با نماهايى از 
خانه و حياط ادامه پيدا مى كند. نماهاى داخل خانه كه تاريك است و آدمى در 
آن نفس كم خواهد آورد. با پرده هاى كشيده و نورهاى تيره كه انگار در جاى جاى 
خانه پنهان شده اند. در برابر همين نورها كه بيشتر به تاريكى مى مانند نماهاى 
ــمانى با ابرهاى سفيد. آسمان در اين نماها جاى بيشترى را در  باز و آفتاب و آس
كادر اشغال كرده كه اين خود نشان از آزادى بيرون از اين خانه مى دهد. زندگى 
در بيرون خانه به زيبايى ادامه دارد. انگار افراد خانه نفرين شده اند. هيچ كدام در 
زندگى شخصى خود موفق نيستند. «باربارا» با شوهرش مشكل دارد و دختر «آيوى» 
در رابطه برقراركردن موفق نيست. اوج فيلم در سكانسى است كه افراد خانه پس از 
مرگ پدر دور ميز شام جمع شده اند و غذا مى خورند. دو قطب اصلى فيلم يعنى 
ــم اوج بازى خود را به نمايش مى گذارند. به طورى  ــت» و «باربارا» در برابر ه «ويول
كه نمى توان گفت كدام يك از ديگرى بازى بهترى دارد. اما كار به همين جا ختم 
نمى شود. مشخص مى شود كه «آيوى» عاشق پسرخاله خود نشده است. اين خبر 
باعث مى شود كه او خانه را ترك  كند. به همين ترتيب «آيوى» از آنجا مى رود. در 
نهايت «باربارا» هم مادر را ترك مى كند. اين ترك كردن ها همه نشان از اين است 
كه دخترها نمى خواهند شبيه مادر باشند و مثل او زندگى كنند و مادر به ناچار به 
كسى پناه مى برد كه از او بيزار است؛ خدمتكار سرخپوست. او با آرامش عجيبى كه 

دارد مانند نماهاى باز از دشت است كه نشان داده مى شود؛ آزاد و رها. 
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ــتين» محصول مشترك  ــت و سلس ــن «ارنس انيميش
ــت كه  ــورگ اس ــك و لوكزامب ــه، بلژي ــور فرانس سه كش
به كارگردانى سه تصويرگر مشهور «استفن ابُر»، «بنجامين 
رنه» و «ونسان پاتار» با سناريو زيباى «دانيل پناك»، نويسنده 
ــه بر روى پرده  ــودكان و نوجوانان فرانس نامدار ادبيات ك
ــينماهاى اروپا آمده است. اين انيميشن تا سال 2013  س
ــت آورد و در  ــته 9جايزه داخلى و خارجى را به دس توانس
سال 2014 نامزد دريافت دو جايزه بزرگ از جمله بهترين 
ــن اسكار شده است. در اين نوشته فقط نگاه  فيلم انيميش
كوتاهى به چگونگى خلق سناريو، تصويرسازى و محتواى 

نغز فيلم خواهم داشت. 
ــتين مجموعه تصويرى داستان هاى  ــت و سلس ارنس
ــنده و  ــت كه نويس ــوى زبان اس پرطرفدار كودكان فرانس
ــال 1980  ــان» از س تصويرگر بلژيكى خانم «گابريل ونس
تا 2000 آنها را منتشر مى كرده است. اولين داستان از اين 
مجموعه داستان تصويرى آشنايى ارنست، خرس بزرگ و 
سلستين، موش كوچك است. ارنست، سلستين نوزاد را در 
زباله دان خيابان پيدا كرده، او را با خود به خانه مى برد و از 
او مراقبت مى كند. داستان هاى بعدى اين مجموعه، اتفاقات 
ــه را به تصوير  ــره زندگى اين موش و خرس همخان روزم
ــت نوازنده و شاعر است و سلستين نقاشى  مى كشد. ارنس

مى كند و روياى «نقاش نامدارشدن» را در سر مى پروراند. 
دانيل پناك در مقدمه كتابش «رمان ارنست و سلستين» 
كه سناريو فيلم برگرفته از آن است، مى نويسد او سال ها با 
خانم «مونيك مارتن»، نويسنده و تصويرگر بلژيكى مكاتبه 

ــت بدون اينكه هرگز با او ديدارى داشته باشد و  داشته اس
پس از نامه نگارى هاى فراوان درمى يابد نويسنده مجموعه 
ارنست و سلستين همين خانم مارتن است كه نام «گابريل 
ــان» كه تركيبى از دو نام اول پدربزرگ و مادربزرگش  ونس
ــد را براى خود برگزيده است. پناك مى گويد براى  مى باش
ــرگ مارتن عكس او را ديده، دريافته  اولين بار كه پس از م
ــباهت فراوانى به خود مارتن دارد. پناك  است سلستين ش
در تمام كتاب به تم اصلى وفادار مى ماند؛ تصويرها نيز مانند 
سناريو فيلم برگرفته از تصاوير اصلى است كه وينسنت به 

زيبايى و ظرافت خلق كرده است. 
داستان اين فيلم انيميشن كه شايد در دنياى بزرگ ترها 
ــد، داستان يك دوستى  واقعى تر از دنياى كوچك ترها باش

است؛ دوستى عميق و وفادارانه دو موجود كه از ابتدا دشمن 
ــاده باورهاى پاك و  ــتان س همديگر نام گرفته  بودند، داس
شجاعت شكستن توهم هاى ساختگى؛ داستان پايان دادن 

به دشمنى ها و آغاز خوبى ها و محبت ها. 
ارنست و سلستين هنرمندانى هستند كه از پذيرفتن 
كليشه هاى شهرهايشان سر باز زد ه اند و دوستى خود را با 
تمام سختى ها ادامه داده اند. ارنست خرس نوازنده و شاعر 
كه برخلاف اصرار خانواده اش براى ادمه تحصيل در رشته 
حقوق، نوازندگى را برگزيده است از شهر بالا (شهر خرس ها) 
و سلستين موش كوچك كه در يتيم خانه شهر پايين (شهر 
موش ها) با داستان هاى ترسناك خرس بدجنس به خواب 

مى رود و بى اعتنا به مخالفت مسوولان نقاشى مى كند. 

ــهر ارتباطى مخفيانه نيز وجود دارد.  در بين اين دو ش
موش هاى كوچك موظفند دندان هاى شيرى خرس هاى 
ــد. در يكى از اين  ــهر خود ببرن ــودك را دزديده و به ش ك
ــتين لو رفته و به زباله دان خيابان  سرقت هاى شبانه سلس
ــته كه ويولن او  ــنه و خس ــت گرس ــود. ارنس پرتاب مى ش
توسط پليس توقيف شده در جست وجوى اندك غذايى به 
زباله دان ها سرك كشيده و سلستين را مى يابد. سلستين 
ــت مى بيند از او  ــه يكباره خود را در جلو دهان باز ارنس ك
ــام او را  ــت «گفت وگو» دهد. ن ــد كه اندكى فرص مى خواه
ــد و نام خود را مى گويد و بى   وقفه سخن مى گويد  مى پرس
ــت را از خوردن زباله آلوده بازمى دارد.  تا سرانجام كه ارنس
سلستين كه هرگز قصه هاى خرس بدجنس را باور نكرده 

بود، به درستى روياها و نقاشى هاى خود پى مى برد. 
ــتى پس از تلخ و شيرين هاى فراوان با  روايت اين دوس
ــروع زندگى  ــان و ش فرار هر دو قهرمان قصه از شهر هايش
پنهان ولى هنرمندانه و در صلح و صفا ادامه مى يابد. ديرى 
نمى گذرد كه پليس قدرتمند خرس ها و كارآگاه هاى زيرك 
ــم ريخته و هردو آنها  ــانه آرام اين دو را به ه موش ها كاش
ــتگير و سلستين در زندان  به جرم ارتباط با بيگانگان دس
شهر بالا و ارنست در زندان شهر پايين به بند مى شوند. روز 
محاكمه ارنست و سلستين پايان داستان است؛ پايانى كه 

خود آغازى دوباره است. 
داستان ساده دوستى ها، انيميشن هاى زيبا كه با دست، 
نه با كامپيوتر كشيده شده اند و موسيقى لطيف، همه و همه 
تلاش دست اندكاران اين فيلم، براى نشان دادن گمشده هاى 
دنياى پر از نفرت، خشونت و بى رحمى امروزى است و اينكه: 
ــلاح هاى  ــمنى ها، نفرت ها و جنگ ها، به س براى زدودن دش
بزرگ، لشكركشى ها و دادگاه ها و جلسات نيازى نيست. چقدر 
آسان و زيبا هنر گفت وگو آغاز مى شود؛ گفت وگو سنگ ها را 

مى شكافد، گره ها را مى گشايد و رهايى را نويد مى دهد. 

ارنست و سلستين و داستان «گفت وگو» 

اثرى بر اساس رمان مشهور «دانيل پناك»
 بيتا عظيمى نژادان

ضرباهنگ فيلم تند است و مدام موقعيت هاى مختلف مرور مى شوند و 
از اين رو فاصله ميان خنده و گريه، غم و شادى در ضرباهنگ سنجيده 

فيلم از بين رفته و همه چيز در هم گره خورده و پيش مى رود. اين 
تصوير آلن است از زندگى و نه فقط اين زندگى. تصويرى از «هراس» و 
«فلاكت» و نمايى از آنچه آرتور شوپنهاور ترسيم مى كند: «در حقيقت 

زندگى بشر همچون آونگى ميان رنج و كسالت در حركت است»

مها رضايى


